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و دوباره گفت: »یادت باشه تو یک باغچه ی کوچک داری که تا حالا هیچی توی آن نکاشته ای.«
پودانــا عصبانی تــر شــد و دســت هایش را زد بــه کمــرش و گفــت: » قلــک فیلــی ام را  داده ام و بــه جایــش فقــط جعبــه  ی بــذر 

ــاه و گل گرفتم؟« گی
که صدایی از توی جعبه گفت: »سلاااااام!«

و پودانــا بــاور نمی کــرد. او حــالا یــک جعبــه ی گنــج داشــت، یــک جعبــه ی گنــج واقعــی کــه همــه ی دانه هــا و هســته ها و 
ــد. ــوی آن حــرف می زدن بذرهــای ت
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دانه ی سیب بلند شد و گفت: »ببخشید مزاحم شدم، پس کی من را می کارید، من یک سیب تپل مپل هستم.«

صورت  دانه ی سیب را کامل کن.

تخــم هندوانــه صدایــش را صــاف کــرد و خیلــی بلنــد گفــت: »خانوم هــا، آقایــون، مــن رو اینطــوری نبینیــد، یــک هندونــه ی 
قرمــز آبــدار می شــم. بــاور کنیــد، بــاور نمی کنیــد؟«

صورت  دانه ی هندوانه را کامل کن.

بعد همه ی هسته ها با هم گفتند: »ای بابا، ما هم می خوایم میوه بشیم.«
آقای توتو گفت: »صبر کنین، صبر کنین، باید اول خودتون رو معرفی کنین و بعد بیاین تا بکاریمتون.«

نقاشی

نقاشی
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بعد همه ی هسته ها با هم گفتند: »ای بابا، ما هم می خوایم میوه بشیم.«
آقای توتو گفت: »صبر کنین، صبر کنین، باید اول خودتون رو معرفی کنین و بعد بیاین تا بکاریمتون.«

 .... قصه گویی ....  

ســاخت عروســک هــای کاغــذی بــا بذرهــا: 

هــر کــدام از بذرهــا، تخمــه هــا یا هســته ها 

ــادور  را روی کاغــذ نقاشــی کــن. حــالا دورت

آن را بــا قیچــی ببــر. یــک ســیخ چوبــی را 

بــا چســب کاغــذی بــه پشــت نقاشــی ات 

بچســبان. عروســک شــما آمــاده اســت.

کاردستی

بــا عروســک هــای کاغــذی کــه ســاخته ای یــک نمایــش راه بینــداز. بذرهــا، تخمه هــا و هســته ها بــه نوبــت خــود 

را معرفــی کننــد.

نمایش

 درباره هر کدام از عروسک های کاغذی که ساخته ای، قصه ای بگو.

قصه گویی


